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The Cosmological Foundations of Environmental Ethics in Mulla Sadra 

Thought 

Naser Mumeni,Muhammad Javad Muwahedi 

 

Abstract 
With the advances of industry and technology, although the Welfare has 

become more available and life, easier for humankind and many of its 

problems have been resolved, but we are faced with many problems and 

even crises, that if left unchecked, it will be very difficult and perhaps 

impossible to restrain them in the future. One of these crises is the continual 

and increasing destruction of the environment, which is actually rooted in 

moral anomalies, because it is the result of excessive desire and see 

everything as a tool, including nature. Therefore, the issue of the 

environment needs to be further investigated and studied from this 

perspective. Ethical approach to the environment but depends on the 

intellectual basis that comes from thinkers' attitudes. Accordingly, for each 

fundamental and sustainable action, with an ethical view of the environment, 

it is necessary to examine each of these Foundations in particular; because it 

can direct our ethical attitude and behavior towards it and play an important 

role, balanced and sustainable relationship with nature. For this reason, the 

present paper has attempted to examine, in a descriptive-analytical way, the 

Cosmological foundations of environmental ethics, focusing on Mulla 

Sadra's religious-philosophical ideas and to explain their role in the ethical 

view of human habitat. 
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 محیطی در اندیشۀ صدرالمتألهینشناختی اخلاق زیستمبانی جهان

 محمدجواد موحدی، ناصر مؤمنی

 

 چکیده
تر تههر و  نههدگی بههرای بشههر  سههانبا ویشههرف  صههنع  و فنههاوری، اگرچههه رفههاه فراهم

گردیده و بنیاری ا  مشکهت او برحرف شده اسهه ، بهها مشههکهت نوظهههور و حتههی 

بنهها نههاممکو ههها در  ینههده بنههیار سههخ  و چهرو هنتیم که مهار  نهایی روبهبحران

 ین  اس  که در وامهه ، منتمر و فزایندم محی ها، تخری  اس . یکی ا  ایو بحران

خواهی و نگههاه ابههزاری بههه هههای اخهمههی ریشههه دارد؛  یههرا نتیجههۀ  یههادهدر ناهنجاری

 ینهه  ا  ایههو چیز و ا جمله ح یع  اس . بنابرایو، ضههرورت دارد منههللۀ محی همه

ینهه   منظر بیشتر موردتوجه و وژوهش مرار گیههرد. ال تههه رهیافهه  اخهمههی بههه محی 
وران اسهه ؛ های اندیشهههای اس  که برخاسته ا  اندیشه و نگر درگرو م انی فکری

مدارانه به  ین  محی ، ا  ایو نظر، برای هرگونه امدام اساسی و وایدار با نگاه اخهق

تواند بههه نگههر  و رفتههار اخهمههی باید به هریک ا  ایو م انی نگاه ویژه شود؛  یرا می

هد و در ارت اط مناس ، متعادل و وایههدار او بهها ح یعهه  نقههش اننان با ح یع  جه  د

بنزایی داشته باشد. بههه همههیو دلیههل، در مقالههۀ حاضههر کوشههش شههده اسهه  بههه رو  
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های  محییی با تمرکاز بار اندیشاه شناختی اختق  ینت تحلیلی، م انی جهان توصیفی

تگاه انناان ها در نگاه اختمای باه  ینا فلنفی متصدرا بررسی شود و نقخ آن دینی

 ت ییو گردد.

 

 ها کلیدواژه

  ینت، متصدرا، عیو رب  و ماشوق حق بودن جهان. اختق، محی  

 

 مقدمه. 1

در دوران مااصر، در اثر ویشرفت صنات و فنااوری،  نادگی بشار دگرگاون شاده و 

                  شااماری بااه دساات آمااده و در نتیجااه، شاارای  باارای های بی ها و گشااایخ ویشاارفت

                دلیل تقویات تار و آساایخ بیشاتر شاده اسات. اماا ا  ساوی دیگار، باه  ندگی فراهم

 ینات رو باه  باودن شارای  و ابزارهاا، محی  روحیۀ سودجویی بشر امرو ی و فراهم

                       فرسااایخ و تصریااب منااتمر و فزاینااده رفتااه و اننااان ا  حفاا  مناااب  ط یااای و 

هاای  ای کاه باا مشاکتت فاراوان و حتای بحران گونه ا مانده است؛ بهحق آیندگان ب

                هااا در آینااده بناایار سااصت و شاااید رو هنااتیم کااه مهااار آن محییی روبااه  یناات

 ناممکو باشد.

منائولیتی رو افازون در  برداری ا  ط یات و بی ها در بهره عملکرد نادرست اننان

، خاا  و آِّ، افازایخ دماا، تصریاب و ناابودی م ال آن، باعث آلودگی بیشتر هاوا

هااای گیاااهی و جااانوری و هااا و مراتاا ، نااابودی بناایاری ا  گونااه رو افاازون جنگل

دهاد  رفتو آِّ، خاا  و مااادن شاده اسات. بارو  ایاو مشاکتت نشاان می تاراج به

رو،   یناات بایااد موردتوجااه جاادی همگااان ماارار گیاارد؛ ا ایااو محفاظاات ا  محی 

جویی افتاده و هریک متناسب با تصصص  نگر به فکر چاره و آینده اندیشمندان دلنو 

هاا در نجاات بشاریت ا  خیار  اناد کاه وای نادی باه آنخود راهکارهایی ارائه کارده

 نابودی، نقخ بنزایی دارد.
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هاای اختمای ا  محییی، ناهنجااری ا  آنجا که ریشۀ بنیاری ا  مشکتت  ینت

ته است به ایو منائل ا  ایو منظار بیشاتر توجاه هاست، شاینخواهی اننان جمله  یاده

هاا،  شاتی و هااخاوبی و ن ایادها و بایدها های اختمی، یانی ها و نگرزشود. ار ز

               یناات باشااند.  کننااد  رفتارهااای مااا در تااماال و ارت اااط بااا محی  تواننااد تاییو می

راهکارهای اختمی بارای های اختمی مشکتت ویخ رو و ارائۀ توجه به  مینه بدون

شاود و شااید رهاایی ا  مشاکتت باه  بصشی ا  وامایت نادیده گرفتاه می ها، حل آن

 سرانجا  نرسد.

             کااه  همچنان  یناات، حراساات ا  محی  کااه اساات اهمیاات اخااتق در حاادی

       میناۀ ناوع نیاز هنات. ال تاه در اختمای مهام موضاوع ای علمی است، یاک منئله

 رود ورای وراگماتینم به محییی،  ینت فجای  و حوادث تشریح با بتواند که اختمی

         کم اود دهاد، جهاان ارائاه در مصلوماات جایگااه ا  جدیادی احنااس و در  و

  دارد. وجود

 عتیاق مقابال در عتیاق انناانی کاه شاود می احنااس بیشاتر نیاا  ایاو امارو ه

 جمایات ا  چگاونگی محفاظات مهام، نکتاۀ  یارا شاود؛ متااادل موجودات دیگار

 محییی  ینات اخاتق رو، باه ا ایاو اسات؛ انناانی های آسایب برابار در غیراننانی

تاوان  شود. در ایو باره می می توجه ها دغدغه ایو به گویی واسخ برای م نایی عنوان به

دهی  شااود و بااا شااکل گفات طاار  فکاار مااا اولاایو چیاازی اسات کااه وارد محاای  می

بو ، چگونگی رفتار ما را با آن تایایو  اجزای مصتلف  ینتگذاری  چگونگی ار ز

      ینات تاا حاد  یاادی باه چگاونگی در  ماا ا  کند؛ وس نوع رفتار ما با محی  می

، 4633ولی و محقاق دامااد،  رابیۀ اننان با آن وابنته است )عابادی سروساتانی، شااه

 (.34-37ا

جهاانی اسات کاه در آن  توجه به ایو نکتهۀ مهم در گرو شاناخت بهتار انناان و

هااا دربااار  خااود و  توانااد بااه نگاارز آن ها بااه جهااان می  یااد. نااوع نگاااه اننااان می

هاا باشاد و بار  گوی آن  ینت جهت دهد، نیا هایشان را مشصص کند و واسخ محی 
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سان، تلقی هرکس ا  جهان، بر  همیو وایه، کنخ و رفتارهای آنان را تنظیم کند. بدیو

 ندگی بنیار تأثیرگاذار اسات. ایاو تلقای، در واما ، چاراغ نگرز او دربار  محی  

هاا آن را صارفاً ماادی و راهنمای چگونگی تاامال باا ط یاات اسات. چنانچاه انناان

بردن هرچاه بیشاتر بشار آفریاده شاده  روح بپندارند که برای لذت همچون ابزاری بی

ساود و کنند و بارای رسایدن باه  وچرای  میو فر، می چون است، خود را مالک بی

دانند و سارانجا  آن را باه فنااد و ت ااهی  رفاه بیشتر، هرگونه رفتاری را با آن روا می

 خواهند کشید.

                ینت یا تصریاب و ناابودی آن، باه ناوع نگااه بنابرایو، احترا  به ط یات و محی 

از باا آن بناتگی دارد.  اننان به خود، نیا هایخ و جهان هناتی و چگاونگی رابیاه

ها ریشه دارد و بدون آن م انی، استحکا  و  ها در م انی فکری آن تلقی و نگرز اننان

 یناتی،  توان گفت بحاران محی  دوا  آن محل تردید و همراه با ابها  است. وس می

ت لور خارجی بیماری و رنجی درونی اسات کاه انناان مادرن را باه ساتوه » در وام ،

آوردن  مایو، ا  آسامان روی گردانیاد و  دسات درآورده است. اننانی کاه بارای به

دلیل نداشتو آسمان ا   جای آسمان به  میو اصالت داد، اکنون  میو را هم دمیقاً به به

 (.39-33، ا4600)نصر، « دست می دهد

آن و در نتیجه،  ترتیب، در  بهتر تاامل اننان با جهان ط یات و مصلومات ایو به 

هایی همچاون   ینات، بار وایاه ارت اط سا نده و اختمی با دیگار موجاودات و محی 

شاناختی اساتوار اسات کاه  شناختی و روان شناختی، اننان شناختی، جهان م انی هنتی

 گیرند.  های مصتلف موردتوجه مرار می ال ته ا   وایای گوناگون و با نگرز

               ایاو م اانی ا  منظار هریاک ا  مکاتاب فکاری،  ا  آنجا که آشنایی با هریاک ا 

 ینات  تواند نقخ بنزایی در توجه و ارت ااط مناساب، متااادل و وایادار باا محی  می

 داشته باشد و نوع نگاه و رفتار اختمی ما را با آن مشصص کند. 

برخی ا  اصول فکری متصدرا بررسای و ت یایو  شود در مقالۀ حاضر کوشخ می

ها جهات دهناد و در واما ،  منخ و رفتار انناان توانند به د. ایو اصول فکری میگرد
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م انی »ها را  رو، آن با جهان ط یات شکل دهند؛ ا ایو نوع اختق آدمیان را در ارت اط

 ایم. نامیده« محییی شناختی اختق  ینت جهان

                       شاااود ایاااو اسااات کاااه چگوناااه م اااانی  ورسشااای کاااه در اینجاااا میااارح می

 ینت نقخ  توانند در نگاه اختمی به محی  شناختی فیلنوفی مانند متصدرا می جهان

 داشته باشند 

                             شاااود باااا ت یینااای کاااه در نوشاااتار حاضااار ارائاااه شاااده اسااات، نشاااان داده می 

                      مدارانااۀ بشاار بااه ط یااات جهاات دهنااد و تواننااد بااه نگاااه اختق ایااو م ااانی می

استفاد  نادرست و صرفاً ابزاری را به رفتاری شاینته و منئولانه در م ال جهان ط یات 

 سوق دهند. 

ور ی منائولانه در م اال  هر وژوهشی در ایو  مینه، در وام ، فرصتی برای اندیشه

 محییی هاای  یناتسا د که بنیار مغتنم اسات. باا توجاه باه بحاران جهان فراهم می

گوناه  هاای باادی، انجاا  ایوکنونی و نگرانای بارای وضاایت آیناد  جهاان و ننال

هاااا ا   وایاااای مصتلاااف ضااارورت دارد. روز واااژوهخ در ایاااو مقالاااه،  وژوهخ

 ای است.تحلیلی و به شیو  کتابصانه توصیفی

وااور  (، بهرا 4600وجااه تمااایز ایااو وااژوهخ ا  آثااار مشااابهی چااون آثااار نصاار )

کردن ایااو م ااانی ا   (، برجنااته4696( و محقااق داماااد )4694وور ) (، مصاایفی4697)

  ینت است.  منظری متفاوت، با نگاه به وضایت کنونی محی 

تر اسات؛   ینت و مناائل آن، برجناته در بیشتر آثار یادشده، نگاه دینی به محی 

ولی در ایو نوشتار بر جن اۀ فلنافی و تحلیلای تأکیاد بیشاتری شاده اسات؛ در مقالاۀ 

اناد، ماعاد  ( نیز هماان طاور کاه نویناندگان بیاان کارده4691و شیراوند ) بیدهندی

مقاینه با نظریۀ گایاا و در ت یایو اباااد گونااگون اخاتق  ینات در« بنییة الحقیقة»

که ایو نوشاتار، بار دیگار م اانی جهاان شده است؛ در صورتی محییی به کار گرفته

 شناختی در اندیشۀ متصدرا تأکید دارد. 
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 محیطی شناختی اخلاق زیست نی جهان. مبا2

ها وابنته است. ایو م انی را ا   وایاا و  ها به م انی فکری آن نوع نگرز و رفتار اننان

توان تحلیل و ت ییو کرد. در ایو میان، چگاونگی در   اندا های متفاوت می با چشم

بایدون ایادهای ما ا  جهاان و ننا ت انناان باا آن، نقاخ چشامگیری در آشانایی باا 

هاای اختمای و ناوع  ها دارد و همچون وایه و اسااس نگرز اختمی و وای ندی به آن

آیاد؛  یارا باا  حنااِّ می کنیم به  رفتارمان با دیگران و محییی که در آن  ندگی می

شااوند و  یااابی میگااذاری اجاازای مصتلااف جهااان، رفتارهااا جهاات چگااونگی ار ز

کنند،  احناس منئولیت در م ال جهان را تقویت می ای کهسان، آشنایی با م انی بدیو

 یناات   دن بااه محی  بصشااد و او را ا  آساایب رفتااار اننااان بااا ط یااات را به ااود می

شناساانه در اندیشاۀ  دارد. به همیو دلیال، بار آن شادیم برخای ا  اصاول جهان با می

 صدرالمتألهیو را بررسی و ت ییو کنیم. 

م اانی »هاا را  مداراناه باه ط یاات، آن بار نگااه اختقدلیل تأثیرگذاری ایاو م اانی  به

 اند ا : ایم. ایو اصول ع ارت نامیده« محییی شناختی اختق  ینت جهان

 

 . عین ربط بودن جهان1. 2

ها  سور  نناء، آسامان 403و  470متصدرا با الها  ا  آیات مرآن کریم، مانند آیات 

داند. وی احاطۀ خدا بر جهان را بر اسااس  و  میو را وابنته به خدا و در احاطۀ او می

چیاز ا  دایار  هناتی و  کند کاه هیچ گونه ت ییو می ماروف اصالت وجود، ایو نظریۀ

خارج نینت. ا  سوی دیگر، نظریۀ وحدت شصصی وجود بیانگر ایاو وامایات  بودن

که همۀ موجودها، ا  محنوس تا ماقاول و مجارد، شائون مصتلاف یاا صافات  است

( و بناا بار تشاکیک 600، ا4630اند )نک: صدرالدیو شیرا ی،  نی متادد وجود ب

 وجود، ا  مراتب آن هنتند.

 نقاصو  کثارتوجود دارد که ا  هرگوناه  بنی بر ایو اساس، تنها یک حقیقت 

. ایو وجود بنی  که تیرگی امکان یاا احتیااج در آن راه نادارد، در ذات دور است به

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AB%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B5
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ها، و منشأ جه الوجود ا  هار  جاا( و ا  آنجاا کاه واجاب ان است )نک: همانخود فی

نظر، بنی  و عاری ا  ترکیب است، جام  همۀ وجودهاسات و هرچیازی تجلای و ا  

 شئون اوست. 

هاومی وجاود واجاببنابرایو، همۀ وجودهای امکانی، تابخ و عایو   هایی ا  نور می

(؛ واس ننا ت 13، ا4637هاا باشاد )هماو،  اند، نه اینکه فقر عار، بر آنوابنتگی

هاا و تمایزهاای وجودهاا در واما ، ها به او، نن ت سایه به شاصص اسات؛ کثارت آن

هو هرچیاز ممکنای در تاالی و ظهورهای نور اوست. به ایو وجاه،  های حق شئون و تای

حاادث همۀ اشیا، اعم ا  هر درجه ا  کمال که باشد، عیو وابنتگی به واجب است و 

و توان تأثیر منتقل ندارند، ننا ت اند های وابنته که هویت  ور ا آن  مانی و غیر آن،

هماو، گیرناد )ها همانند نن ت نور خورشید به اشیایی است که ناور مای واجب به آن

 (.04: ا4630

تنها انناان ا  ار ز و کرامات  در ایو رویکرد فلنفی و بر اساس ایاو ماعاده، ناه

گیرند و  ،  یر یک عنوان مرار میاختمی برخوردار است، بلکه همۀ موجودات هنتی

گردناد؛ بار ایاو  م ادل می« داران جاان»نا   گونۀ واحدی باه های وجودی به همۀ گونه

اسااس، کال کیهااان، اعام ا  حیاوان و ن ااات و جمااد، دارای ار ز ذاتای و منزلاات 

 (.90، ا4691اختمی خاا هنتند )بیدهندی و شیراوند، 

 

 زیست جهان و مسئلۀ محیط. عین ربط بودن و یکپارچگی 1. 1. 2

                        ویوسااته اساات کااه اجاازای هم کنیم ط یااات یااک نظااا  به مااا بااه تجربااه در  ماای

                                 ناااد  آن در عااایو وابناااتگی باااه هااام، باااه اجااازا  غیر ناااده یانااای خاااا ، 

                   ای ا  جهااان، اند؛ وااس هرگونااه خلاال و کاسااتی در گوشااه آِّ و هااوا نیااز وابااانته

       توانااد بااه دیگاار اجاازای آن ساارایت کنااد و باار آن تأثیرگااذار باشااد. بنااابرایو، ماای

ویوساتۀ  هم روی در مصرف و تصریب هر جزء ط یاات، باعاث خلال در کال به  یاده

 شود.  ط یات می
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رای شاناختی در فلنافۀ متصادرا کاه جهاان را دا ولی با توجه به ایو اصل جهان

ای ا  حقیقات  الوجود( و هرچیازی را بهاره شصصیت واحد )یانی عیو رب  به واجب

توان گفت یکپارچگی حاکم بر جهان، هم فراتر ا  جهان محنوس  داند، می بنی  می

ساان، باا ایاو نگارز و ت یایو  آیاد. بدیو تر ا  آنچه به تجرباه درمی است و هم عمیق

تر و خیار آسایب باه ط یاات  گی، نمایاانعقتنی آن، گنتردگی و  رفای ایو ویوست

 گردد. برمتتر می

الوجود و در احاطاۀ اوسات،  چیز عایو ربا  باه واجاب همچنیو، ا  آنجا که هماه

جا ب یند و با در  تقدس جهان، رفتار خود را در  تواند حضور او را در همه اننان می

سااتگی جهااان، راسااتای خواساات و اراد  او تنظاایم کنااد. بنااابرایو، ت یاایو فلناافی ویو

ه می  ینت و در نتیجه، رعایات اخاتق در  کردن نگاه اختمی به محی  تواند در موجه

                 روی، بناایار کارسااا  باشااد؛  یاارا مصاارف بهینااه و ورهیااز ا  خودخااواهی و  یاااده

را در مراتاب آفارینخ کاه « محای  و محااطی»افزون بر اینکه گنتره و  رفای نظاا  

ه می ی جهان ط یات و مح هاا را نیاز  کند، تقادس آن  ینت بصشی ا  آن است، موجه

 سا د. می برجنته 
                 باودن مانی آگاهی به مداست، ار شامندی و محتر  خدا به« بودن محی »اعتقاد به 

                      ایااو جهااان اساات؛ امااا اننااان فرامااوز کاارده اساات کااه غفلاات ا  ایااو وابنااتگی،
هاای ناآگاهی ا  تقدس جهان هنتی را باه هماراه دارد. بناابرایو، بنایاری ا  بحاران

                      هاا را همانناد بصشای بینی انناان مادرن جاای دارد کاه آن محییی، در جهاان  ینت
بیناد )محقاق دامااد،   ینات الهای می منتقل ا  جهان هنتی و جدا ا  انناان و محی 

 . (09و  96-94، صص4696

چیز )ا  جمله اننان( عایو وابناتگی باه خادا و در ساییر   افزون بر ایو، اگر همه

تواند خود را مالک حقیقی و منتقل در هنتی بداناد. مالکیات  کس نمی اوست، هیچ

کنند و حق ندارند به هر شکل و  نیابت در جهان تصرف می ها اعت اری است، به اننان

بناابرایو، انناان در ران ا  آن بهاره ب رناد؛ حقاوق دیگا هر انادا ه و بادون توجاه باه 
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مالکیت، اختیار تا  ندارد و با کار روی مواد ط یاای و ماواد خاا  و تولیاد محصاول، 

کناد و حاق  شود، بلکاه ننا ت باه دیگاران اولویات ویادا می ها نمی مالک وامای آن

غیر مصاالح  تواند مال را در اننان نمی ها را دارد. بر ایو اساس، ا  آن استفاد  مشروع

 خود و دیگران مصرف کند یا در منیر نادرست و نامشروع به کار برد. 

دلیل تصریب کناد؛  یارا اماانتی در اختیاار تواند آن را نابود و یا بی همچنیو، نمی

اگر اننان حتی آفرینند  محصول بود، باا  حاق تضایی  و اوست و حق همگان است. 

ائم بااه خااود نیناات و بااه هماایو دلیاال، الوجود و ماا اسااراف نداشاات؛  یاارا او واجااب

خودکشی نیز جن ۀ حقومی دارد و ا  جن ۀ حقوق اجتماعی جایز نینات. ا  نظار حاق 

الهی نیز خودکشی جایز نینت؛  یرا هرکنی بیخ ا  آنکاه ا  آنل خاودز باشاد، ا  

 (.00-00و  439، صص4634آنل خالقخ است )میهری، 

                       نائول اسات، ناه موجاودی یلاه و در نگاه متصدرا، اننان موجودی موظاف و م

                   رها که به امتضای میل خویخ باا ط یاات رفتاار کناد؛ باه همیایو دلیال اسات کاه او 

                             دانااد. بنااابرایو، هاام ط یااات باارای او نمااای کمااالات الهاای می ط یااات را آیینااۀ تما 

 اده و  دانااد )کرباساای اماار مدساای اساات و هاام خویشااتو را حاااف  امااری مدساای می

 (.00، ا4691شیراوند، 

 

 . محبوب حق بودن جهان2. 2

صاادرالمتألهیو باار اساااس باورهااای دیناای خااود و بااه ویااروی ا  آیااات ماارآن، همااۀ 

داناد. منظاور ا  اساماء و  موجودات جهان را آیه و نشانه و اساماء و صافات خادا می

های ط یای تجلای  ات در جهان ط یات، ا  نظر عرفا ایو است که خدا در جوهرهصف

مشرق و مغرِّ ا  آن خداست، وس به »یابد و تما  ط یات، ظهور حقیقت اوست؛  می

دلیل ایو ارت اط، اجزای ط یات  (. به440)بقره: « هر سو رو کنید، آنجا رو به خداست

هاا ا  یکادیگر جداناشادنی اسات  آنا  نوعی تقدس برخوردارند و هنتی و تقادس 
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 (.33-30، ا4696)محقق داماد، 

ایو اجزا، در وام ، کتاِّ تکویو خادا و کات  او هناتند کاه باا ملام صان  او باه 

هیچ موجاودی در جهاان ظهاور نیاباد مگار آنکاه در حضارت »اند. نگارز درآمده

ر آن رخ چیاز د الهیت صورتی همانند آن وجود دارد و اگر ایاو صاورت ن اود، هیچ

 نمود؛  یرا وجود مالول ناشی ا  وجود علت است.  نمی

ای ا  عاالم  نهد، هناتی آن ا  اوسات و ساایه وس هرچه در جهان خلقت مد  می

            « عقلی است و هر صورت ماقولی، مثال آن چیزی است که در حضرت الهیت اسات

حناب درجاۀ وجاودی و  (؛ به همیو دلیل، همه به10، ا4637)صدرالدیو شیرا ی،

وبادشان نن ت به جمال اتمَه الهی و بارگاه جتل ربوبی، مح وِّ ذات او هنتند.  مرِّ

                      آنچااه مننااوِّ بااه اوساات، مانناادهاارکس دوسااتدار چیاازی اساات، ا  سااوی دیگاار، 

صانای  و فرساتادگان و همنشاینان او را نیاز دوسات  آثار و لوا   و کتب و مؤلفات و

هرچیازی اسات کاه دارد، دوساتدار هارکس خادا را دوسات دارد. ط ق ایو اصال، 

 ؛410اوست؛ بلکه عشق باه آثاار، عایو عشاق باه ماؤثر اسات )هماان، ا مننوِّ به

  .(473، ا4634، صدرالدیو شیرا ی

دریاهاا، گیاهاان، جاانوران و  ها، ها، کوه ها، جنگل ها و بیابانبا ایو حناِّ، دشت

اند، هم تقدس دارند و هم مح وِّ  ها، چون مصلوق خدا و اسم و نشانۀ آفریننده اننان

                 ( صااورت وروردگارنااد و بنااابرایو، 4اوینااد و بنااابرایو، ا  سااه وجااه ار شاامندند: 

یو، میمتای اند و بناابرا ( مح وِّ حق0ای بر هنتی و عظمت او هنتند؛  مقدس و نشانه

                    ( چاون مصلاوق و منناوِّ باه اویناد، ط یاای اسات6توان برایشان تایایو کارد؛  نمی

  که هرکس وامااً خادا را دوسات دارد، آنچاه را کاه عایو وابناتگی باه اوسات نیاز

 دوست دارد. 

تواند منزلت مصلومات خدا را برجناته ساا د و  خوبی می سان، ایو نگرز به بدیو

 دن  هند  خوبی برای باورمندان دینی در محافظت ا   میو و ورهیاز ا  آسایبد توجه

 مدسای، منزلاۀ آیاات ط یات به به  ینت باشد. اننانل دوستدار خدا، همواره به محی 
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 در عشاق دوساویه، ایاو ای نیرومند برای واسداشت آن دارد. انگیزه و ور د عشق می

 :سادی گفتۀ یافته است؛ به ی ایی اناکاس  بزرگان به گوناگون آثار
 

 اوسات ا  خار  جهان که آنم ا  خر  جهان به
 

 اوسات ا  عاالم هماه کاه عاالم همه بر عاشقم
 

 (47، غزل4633)سادی،  
 

 . زنده و هوشیاربودن سراسر جهان3. 2

چیز و حتی جمادات  استناد آیات مرآن و روایات، همه خرد به بنیاری ا  حکما و اهل

 اند. ابیات  یر ا  مولوی ماروف است: در  و شاور داننتهرا  نده و دارای 
 

 مااا ساامیایم و بصاایریم و خوشیم)هشاایم(          
 

 بااااا شااااما نامحرمااااان مااااا خامشاااایم 
 

 رویاااد           چاااون شاااما ساااوی جماااادی می
     

 

 محااار  جاااان جماااادان چاااون شاااوید 

 

 هاااااا رویاااااد        ا  جماااااادی عاااااالم جان
                  

 اجاااااازای عااااااالم بشاااااانویدغلغاااااال 
 

 فااااااز تنااااا یح جماااااادات آیااااادت  
                        

 هااااااااا بزدایاااااااادت وسوسااااااااه تأویل
 

 (4706-4749های  تا، دفتر سو : بیت )مولوی، بی
 

سینا، خواجه نصیر و ساهروردی نیاز بار  ناده و  فیلنوفان بزرگی مانند فارابی، ابو

های آنهاا در ایاو  اند که ال تاه طارح دیادگاه هشیاربودن سراسر آفرینخ تأکید کرده

گنجد. در ایاو میاان، یکای ا  افاراد شاخصای کاه کوشایده اسات آن را  نوشتار نمی

چیز سریان دارد و  ور او، حیات در همهمنتدل نماید، صدرالدیو شیرا ی است. در با

بصشاد،  اند؛  یرا عقل هیچ صورتی را به هیولا نمی همۀ موجودات، حتی اجنا ،  نده

 (. 410، ا4637مگر توس  نفس )صدرالدیو شیرا ی، 

هماۀ »اناد،  گونه که عرفاا حکام کرده حیات در سراسر جهان سریان دارد و همان

هی جمادها،  نده، دان إِنْ مِهْ  ا، شنوا و بینا هناتند و آیااتی همچاون موجودات، حت
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و آیات دیگر بر آن دلالت دارند؛ بله هرچیزی کاه ووجاودو  شَيْءٍ إِلاا یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ 

دارد، حیات، علم و آگاهی به وروردگار خود دارد. ولای علام در بنایاری ا  اشایای 

)صادرالدیو شایرا ی، ..« مادی، همانند اصل وجود، آمیصته به جهل و نیناتی اسات.

 (. 009، ا ق4670 ؛ نک: همو، 030-034ِّ، ا4636

                              ها دلالااات ندارناااد کاااه اجناااا  ا  ال تاااه او گفتاااه اسااات کاااه ایاااو آیاااه

هرشااان، ناااطق و  نظر ا  ارواح و صااورت جن ااۀ جناام و مادیتشااان، بااا میاا  های مدب

                   (. اماااا ا  نظااار حکااایم سااا زواری،000: ا9  ، ج4934،  اند )هماااو گوی تنااا یح

طور مکرر تصریح کرده است، وجود هر جا  که خود صدرا به چنیو نینت؛  یرا چنان

 : 4934رای ادرا  و اراده اسات )سا زواری، و به هر صورت کاه باشاد،  ناده و دا

 (.000: ا9 ج

 او دربار  تن یح چوِّ و سن  چنیو گفته است: 

                 ا  خواهااد کااه  باادان و آگاااه باااز کااه چااون وادشاااه عااالم، جااله شااأنه، بااه بنااده»

خیر و ساادت برساند و به مرِّ خودز متصف سا د، ناور توحیاد بار جاانخ ورتاو 

تجریدز بصشد... تا به حاد  کاه ا  هار چاوِّ و سانگی ذکار حاق  اندا د و ذوق

)صادرالدیو « رساد شنود و ا  هر حَجر  و مَدر  تن یح باه گاوز هوشاخ مای می

 (.33، ا4631شیرا ی، 
 

 باااااار عااااااارف همااااااه ذرات عااااااالم
 

 وار در تنااااااا یح هااااااار د  متئاااااااک 
 

      کااف خاااکی کااه در روی  ماایو اساات      
 

 باااار عااااارف کتاااااِّ مناااات یو اساااات
 

 ساات         ای در باااغ و راغی بااه هاار جااا دانااه
                  

 سااااات درون مغاااااز او روشاااااو چراغی
 

   ماااااوت هااااار  ماااااانی                   آیااااادباااااه فاااااال 
                        

   هااار خااااکی یکااای عقلااای و جاااانی
 

 بااااود نامحرمااااان را چشاااام دل کااااور  
              

 ناااااور وگرناااااه هااااایچ ذره نینااااات بی
 

 (39)همان، ا
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شود. علم بنی  یانی ادرا  باه  علم نیز همانند جهل به بنی  و مرکب تقنیم می

             چیزی، بدون آگااهی باه آن و تصادیق باه اینکاه مادرَ  چینات. علام باه حاق ا  

مندناد؛  یارا ا  نظار حکماا و محققاان همیو نوع است و همۀ موجودات ا  آن بهاره

اء، اصل ادرا  اشیا  ها، چه ایو آگاهی حضوری  چیزی نینت جز نحو  وجود آنمشه

باشد چه حصولی، خاواه حنای باشاد خاواه خیاالی و عقلای )صادرالدیو شایرا ی، 

 (.433: ا4 ، ج4934

 

 زنده و هوشیاربودن هریک از موجودات جهان عقلانی . تبیین1. 3. 2

متصدرا بر ایو باور است که افزون بر استنادهای مرآنی و روایی، اساتدلال و برهاان 

نیز بر حیات و شاور و ادرا  همۀ موجودات، حتی جمادها و گیاهان دلالت دارد و 

کنند. وی دیادگاه بنایاری ا   های ذومی و کشف و شهود نیز آن را تأیید می مارفت

الاادیو را ی )نوینااند  کتاااِّ  میبمحققااان ماننااد سااهروردی، محقااق طوساای، 

کمونه و ابوال رکات بغدادی را مؤید ایو منئله داننته است )هماو،  (، ابوالمحاکمات

 .(060ق، ا44670

             در اندیشااۀ متصاادرا،  تااوان گفاات بودن همااۀ موجااودات می باارای ت یاایو  نااده

تاالی  نده و دارای  حقتاالی است و  حق هرچیزی در جهان، جلوه و هویت وابنته به

                   علاام اساات؛ وااس همااه بااه فراخااور بهاار  وجااودی خااود دارای نااوعی حیااات و

(. حیاااات تنهاااا باااه 440: ا4 ، ج4934آگااااهی هناااتند )صااادرالدیو شااایرا ی، 

هرچیازی حیاات ویاژ  خاود را دارد و باه همایو دلیال، ا   کشیدن نینت، بلکه نفس

رساند، در جان باه نظار مای ی جمادها، با آنکه بیدر  و شاور برخوردار است؛ حت

 وام ،  نده و هوشیارند. 

ای دارای  ا  سوی دیگر، وجود، یک حقیقت بیخ نینت؛ واس هرگااه در مرت اه

اثری مانند حیات و شاور باشد، ایو اثر در تما  مراحل هنتی، به نن ت بهر  وجودی 

ها باه  ر هماۀ هناتیگونه که وجاود، یاک حقیقات اسات کاه د همان»حاصل است. 
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تشکیک و کمال و نقص سریان دارد، صفات حقیقی آن، یانی علم و مدرت و اراده 

اناد، ساریان دارد. واس  و حیات نیز در کل هنتی، به وجهی که راساصان ا  آن آگاه

گو شاهد بر وجود وروردگار و عاارف باه  همۀ موجودات، حتی جمادها  نده، تن یح

 (.440: ا3ان، ج)هم« خالق و م دع خود هنتند

ها و حقیقت واحد بدانیم، هرگاه وجاود  کمال به ایو وجه، اگر وجود را من   تما 

ای ا  مراتب هنتی  نده و دارای شاور باشد، هریک ا  مراحال هناتی، در  در مرت ه

حااد بهااره وجااودی خااود ا  حیااات و آگاااهی برخوردارنااد. باار هماایو م نااا در نظاار 

بهااره  چیااز ا  آگاااهی بی علاام اساات و هیچ هنااتی در هاار چیاازی عاایومتصاادرا، 

 (. 0: ا4637صدرالدیو شیرا ی، نینت)

شده و افزون بر آن، منظاور ا  مرت اۀ وجاودی نیاز   همیو میلب در اسفار نیز بیان

                            ولااای وجاااود در باضااای ا  اشااایا در نهایااات ضااااف»... مالاااو  گردیاااده اسااات: 

                    هااا، ایااو صاافات  ها و تاریکی هااا بااا نینااتی آن واساایۀ درآمیصتگاای اساات کااه به

فرمایاد:  شاده اسات کاه می ها آشکار نینت. در مارآن باه همایو نکتاه اشااره  در آن

                  «یابیااد نمی گویااد، ولاای شااما آن را در چیااز نیناات مگاار آنکااه او را تناا یح می هیچ

                             در واساااخ باااه ایاااو ورساااخ  (. حکااایم سااا زواری469: ا3 ، ج4934)هماااو، 

                    کرده و ماتقااد  کااه چگونااه اجنااا  دارای ادرا  هنااتند، بااه هماایو نکتااه اشاااره

: 4 ، ج4934است ایو منئله در فلنفۀ اشاراق نماود بیشاتری دارد )ناک: سا زواری،

 (.449و  440صص

 گونه نیز ت ییو شده است: ود، ایوبصخ خ آگاهی همۀ موجودات به علهت هنتی

چون وجود مالول نن ت به علتخ وجاودی رابا  محاض اسات و ا  حییاۀ علات » 

                     خااود خااارج نیناات، لزوماااً علااتخ ا  آن ووشاایده و غایااب ن ااوده و باارای آن

اندا   بهر  وجودی، علم به علات خاود دارد و علام  حضور دارد؛ بنابرایو، مالول به

)ط اط اایی، « از اساتمالول به ذات خود همان علم آن به همۀ سلناله علال طاولی

 (.006، ا4607
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تواناد ا  ناوعی شااور و  ای داشته باشاد، می به ایو ترتیب، هر آنچه ا  هنتی بهره

ای ا  م اادأ کاال و ذات   آنجااا کااه هاار وجااودی جلااوهمنااد باشااد و اآگاااهی بهااره

شاود کاه ا  شااور و آگااهی، هرچناد  الوجود است، اساساً چیازی یافات نمی واجب

بهره باشد. علم در همۀ موجودات وجود دارد. هر جا خلقت راه یافته، علم  بالقوه، بی

د یاا علام در هماه نیز به آنجا رخنه کرده است. ال ته همه ا  نظر علم با هم برابر نینتنن

 .(404، ا4601یک نوع نینت )همو، 

 

 زیست بودن جهان و مسئلۀ محیط . زنده2. 3. 2

میابق با نگرز سریان حیات و شاور در سراسر جهان، همۀ موجودات ط یات، اعام 

ا  جماد و گیاه و جانور، چون  نده و دارای شاورند، درد و رنا  و شاادی و غام را 

دهناد. بناابرایو، شاود، واکانخ نشاان مایها می ی که با آنکنند و به رفتار در  می

 میو فق   ینتگاه بشر نینت، بلکه هرچیزی به فراخور مرت ۀ وجودی خود، جایگاه 

 ینات جهات  ها در مواجهه با محی  تواند به منخ اننان ای دارد. ایو نگرز می ویژه

و س ب رفتار ماقول و  تک اجزای ط یات برانگیزد دهد و احترا  بیشتر آنان را به تک

  ینت شود.  بهتر با محی 

گفتاۀ  رو، به تأثیر ایو تلقی به همراه بااور باه وجاود خادا دوچنادان اسات؛ ا ایاو

متصدرا، کنی که دچار فراموشی و غفلت نشده است، همواره با یااد خادا  نادگی 

ع اادت کند، ع ادت خود را باا  ها و... را در  می ها و رودخانه کند، ع ادت گل می

عنوان آیاات  هاا باه بیند و ا  راه تفکر در آنها و ستارگان هماهن  می درختان، کوه

شود. ال تاه، ایاو رهیافات عاشاقانه در م اال  الهی، آگاهی و توجهخ به خدا بیشتر می

ط یات، مصاتص فارد خرساندی اسات کاه باه درجاات باالای کماال رسایده اسات 

 (.93-90، ا4601)ط اط ایی، 

 ینت را در رهیافت فلنفۀ صدرایی  ار شمندی موجودات جهان، ا  جمله محی 

توان موردتوجه مرار داد. ا  ایو منظار، هام ا  ایاو  ها نیز می ا  جهت ار ز ذاتی آن
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وجه که همۀ موجودات، مح وِّ و عاشق خدا هنتند و هم ا  ایو وجاه کاه  ناده و 

وور،  خوردارنااد )ناک: مصاایفیهوشایارند و هاام ا  وجاوه دیگاار، ا  ار ز ذاتای بر

 ای دارند. ( و بنابرایو، جایگاه ویژه4694

 

 دار بودن آفرینش . هدف4. 2

وردا ی ا   صدرالمتألهیو، آفرینخ جهان را کامتً هدفمند داننته و در نحوهۀ ع ارت

بودن آفارینخ را مناتلز   هادف س ک مرآن ویروی کرده است. بر همایو اسااس، بی

داناد. میاابق ایاو دیادگاه،  اال الهای و ناساا گار باا حکمات مییافتو ع ث در اف راه

هاای ا  وایخ هاا بارای هادف چیز بیهوده ودید نیامده، بلکه حتی نااچیزتریو آن هیچ

اند. وس یگانه مرج  شده )همچون رسیدن به کمال شاینتۀ خود( به وجود آمده تاییو

بودن فال الهی، وسایل دار حقوق، نظا  آفرینخ است که با توجه به حکیمانه و هدف

 کمال و استکمال در آن نهاده شده است.

در ایو میان، اننان اما کمال، تما  و صورت آفرینخ اسات؛  یارا در ایاو جهاان 

جنمانی و حنی، غایت مصوی است. به ایو وجه، متصدرا با استناد به آیاات مارآن 

 نویند: کریم، می

انناان اسات و خلقات ساایر موجاودات هر چه در جهان ایجاد شده، بارای وجاود »

مندشادن آدمای و خادمت باه جهان ط یات، یانی حیوان و گیاه و جماد، برای بهاره

 (. 060-064، ا4630هاست )صدرالدیو شیرا ی،  آن

                     شااده و میااان در ایااو بیاانخ، مواهااب ط یااای باارای اننااان و کمااال او آفریااده 

وجود دارد و رابیۀ اننان با مورد حق خود « بیۀ غاییرا»اننان و دیگر مواهب جهان 

الاف، 4600؛ هماو، 411-416ِّ، ا4600هم فاعلی اسات و هام غاایی )میهاری، 

 (.09-30ا

شاده اسات،  ها بیاان  مندی انناانال ته با آنکه آفرینخ موجودات جهان برای بهره

ه انناان، چیز، ا  جمل هدف نهایی آفرینخ، ذات الهی است و سرانجا  با گشت همه



 

 

 

135 

ان
جه

ی 
بان

م
تأل

الم
در

ص
ۀ 

یش
ند

ر ا
ی د

یط
مح

ت 
یس

ق ز
خلا

ی ا
خت

شنا
ه

 ین

سوی وروردگار خواهد بود. وس تما  حرکات و خیوط  ندگی اننان بایاد دارای  به

هدفی مفید و ساا نده باشاد و او موظاف اسات ا  انجاا  اعماال لغاو بیهاوده )یانای 

 نتیجه( بپرهیزد. هدف و بیکارهای بی

                   ویژه اننااان، رساایدن بااه هاادف ا  آفاارینخ هریااک ا  موجااودات جهااان، بااه

های  ودگاذر ماادی و دنیاوی  کمال شاینتۀ خود است؛ هادفی کاه فراتار ا  هادف

روی در  وغاام بااه امااور دنیااوی و  یاااده  رو، منحصاارکردن تمااا  هم اساات؛ ا ایااو

آید و آدمی را ا  هادف اصالی  حناِّ می  برداری ا  ط یات، خنرانی بزرگ به بهره

                     محابااا  ان ط یااات افتااد و بیدارد. اننااان بااه ایااو جهااان نیامااده کااه بااه جاا بااا می

هر آنچه هنت به تاراج ب رد. با ایو تلقی، مواهب دنیاوی در واما  اماانتی در اختیاار 

خوبی  ها به های برتر برسد و وظیفۀ اوست که ا  آن اننان هنتند تا بتواند به آن هدف

 نگهداری کند.

لیل وابناتگی باه م ادأ هناتی، دارای د توان گفت ط یات باه ترتیب، با  می ایو  به

مندی سنجیده و های آفرینخ ط یات، بهره ار ز ذاتی است و هرچند یکی ا  هدف

ماقول اننان ا   ی ایی و مناف  آن است، هدف ا  آفارینخ انناان ناه همایو خاور و 

رو، ط یات و آنچاه در آن  خواِّ و شهوت، بلکه رسیدن به کمالی فراتر است؛ ا ایو

ه در تنصیر اننان است، باید در منیر درست که به هدف اصالی منتهای است، اگرچ

 شود، به کار گرفته شود. 

مهاری شاود و تصریاب گاردد،  وس، اگر ا  آن استفاد  نادرست شود یا به آن بی

شاود.  ایو هدف ا  منیر حقیقی خود منحرف و در وام ، به کفاران نامات منجار می

ها را شرط بنادگی مارفای کارده  ی بهینه ا  نامتبردار نهادن و بهره مرآن کریم، ارج

( و 406عماااران:  (، آن را در ویوناااد ناگنناااتنی باااا تقاااوا دانناااته )آل441)نحااال: 

بهره ا  تربیت و رشد اعتقادی و اختمی را باعث فناد و  های بی کارآمدن اننان روی

)بقاره: آورده اسات  حنااِّ  ها و  میو باه  نابودی  راعت و ننل بشر و ت اهی آسمان

 (. 04؛ مؤمنون: 004
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 (:0، ا4633گفتۀ سادی ) به
 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارناد

 

 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نصاوری
 

 بردار همااه ا  بهاار تااو سرگشااته و فرمااان
 

 شرط انصااف ن اشاد کاه تاو فرماان ن اری
 

 

جا و هر  مان به  مندی ا  موجودات دیگر، حق بزرگی است که در هرباری، بهره

شده و برخورداری ا  مواهب  میو و ط یات، ا  حقوق اولیۀ هارکس   افراد بشر داده

و بلکه هر جاناداری بارای  نادگی روی  مایو اسات. ال تاه حاق و تکلیاف، مات   

ای اسات. اساتاد اند؛ یانای هار حقای هماراه باا وظیفاهیکدیگر و دو روی یک سکه

 باره گفته است:   میهری در ایو

                  هااا شااده و رابیااۀ غاایی باایو آن اساسااً چااون مواهااب ط یاای باارای اننااان آفریاده »

وجود دارد، اننان منئول است؛ یانای ا  رابیاۀ غاایی بایو انناان و مواهاب ط یاای 

؛ هماااو، 61: ا3، ج4603)میهاااری، « شاااود ومنااائولیت و تکلیااافو  اییاااده می

 (. 403-400الف، ا4600

                  اماناات الهاای مورداشاااره در ماارآن، تکلیااف و مناائولیت اننااانیبااه نظاار او، 

طارف، اساتحقاق   حکم اساتاداد و شایناتگی فیاری خاود، ا  یاک است و اننان به

                بزرگی برای اساتفاده ا  مواهاب خلقات دارد و ا  طارف دیگار، منائولیت بزرگای

، 4633که در اختیاار اوسات، دارد )هماو،  های دیگر و همۀ موجوداتی در م ال اننان

 (.473-470: ا4ج

 یناات و  مناائلۀ تاات   حااق و مناائولیت افااراد در م ااال مواهااب ط یااای و محی 

اهنگی یاا هما تکلیفداری آفرینخ و ویوستگی حق و  دیگران، بر اساس اصل هدف

برخی ا  حقوق شود. اساساً  نظا  تکویو و تشری  که در ادیان میرح است، توجیه می

و تکالیف فق  در فلنفۀ الهی و با فهم م انی حقوق فیاری و ط یاای و باا اساتفاده ا  

توجیه اسات؛ مانناد حاق آینادگان و  دار بودن نظا  آفرینخ مابل عتمۀ غایی و هدف

ها، تکلیاف انناان باه خاودداری ا   وران بار انناانگذشتگان بر حاضران و حق جاان

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
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خودکشی و اسراف و تضیی  اموال. در فلنفۀ مادی تنها رابیۀ میاان انناان و مواهاب 

ط یای، رابیۀ فاعلی است؛ ولی در فلنفۀ اجتماعی است ، هم رابیۀ فاعلی است و هم 

 (.006 -000: ا6، ج4634رابیۀ غایی)همو، 

هااا ا  وجهاای، باارای اننااان  یااای وجااود دارد و آنرابیااۀ غااایی میااان مواهااب ط 

اند؛ ا  ایو رابیۀ بیو اننان و مواهب ط یای، منائولیت و تکلیاف  اییاده  شده آفریده

 ینت تقویت کند. ا  ساوی  ها را در م ال محی  تواند رفتار مث ت اننان میشود و  می

ب رفتارهاای تواناد سا   ینت، می وذیری در محفاظت ا  محی  دیگر، ن ود منئولیت

مانای ساالم و واا    ینت گردد. ایو منئولیت به منفی و ورخاشگرانه در م ال محی 

اساات.  داشااتو ط یااات و دماات در چگااونگی اسااتفاد  درساات و اصااولی ا  آن  نگه

بارداری کنناد کاه باه حقاوق  ای ا  حاق خاود بهره گوناه اناد بهبنابرایو، همه منائول

های حاضار و آسی ی وارد نشود تا برای ننل ها خدشهموجودات دیگر و دیگر اننان

 و آینده سالم و وایدار بماند.

اگر هادف ا  آفارینخ مصلوماات، ا  جملاه آِّ و شده است که  درستی گفته  به

کس حاق نادارد عناصار حیااتی  نادگی  وری اننان اسات، هایچ گیاه و حیوان، بهره

اسات، آلاوده یاا ت ااه ساا د. شده  ا  سوی خالق نزد او به ودیاه گذاشته که آدمی را 

همچنیو بنیاری ا  مصلومات، ا  جمله آِّ و گیاهان و جانوران، همانند اننان، واجد 

علت شدت آمیصتگی آنهاا باا انناان و دیگار جن نادگان ن ایاد  اند یا به مت  تقدس

ها تجاو  ناواکانه کرد و ستم و آ ار در حق  ها را آلوده ساخت، به حریم وا  آن آن

 (.441، ا4636روا داشت )گرجی، ها  آن

 

 . رستاخیز فراگیر6. 2

در وام ، ایو م حث اداماه و مکمال م حاث هدفمنادبودن آفارینخ اسات. تردیادی 

ساوی م ادأ هناتی در  ها به داران )ا  جملاه منالمانان(، انناان نینت که در باور دیاو

رود.  ساوی جهاانی دیگار مای اند و کنی نینت مگر آنکاه واس ا  مارگ به حرکت
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                         گشاات همااۀ تاار کااه برگرفتااه ا  ماارآن اساات ایااو اساات کااه با  نگاارز کتن

وواوچ  امور به خداست و هماۀ اشایا دارای حشار و ماادناد وگرناه سرانجامشاان هیچ

 خواهد بود.

هاا در میامات، باا اساتناد باه  شدن تمامی ختیق و حشار آن متصدرا دربار  جم 

 گوید:  سور  واماه و دیگر آیات مرآن کریم، می 07و  19آیات 

شود و تما  خلق اولیو و آخریو در یاک  در میامت ورده ا  میان ختیق برداشته می»

 (. 660الف، ا4636)صدرالدیو شیرا ی، « گردند جا جم  می

 آمده است:  الغیبمفاتیحدر کتاِّ 

هر موجودی، هرچند سن  یا آهو یا فلک باشد، دارای حشر و آفارینخ جدیادی »

 (. 344ِّ، ا4636)همو، « است

مچنیو، دربار   میو محشر و اخروی و ش اهت آن در ماهیت با  میو دنیاوی او ه

 (.039، ا4637های آن دو، بحث کرده است )نک: همو،  و تفاوت

باور به رستاخیز که میابق با آن،  ندگی فراتر ا  مااده و جهاان محناوس اسات، 

و سارانجا ،  ها خواهی، حرا و آ  انناان تواند نیرویی مهارکننده در مقابل  یاده می

چیز به ماده و نیا های مادی ختصاه  محییی باشد؛  یرا ا  آنجا که همه بحران  ینت

هااا و همچناایو  کردن آن موا ات باارآوردن نیا هااای مااادی و متاااادل شااود، بااه نمی

ها، توجاه باه نیا هاای دیگار،  گویی در م ال افکاار و رفتاار انناان حنابرسی و واسخ

 گردد.  برجنته می

                  چیااازی  ینااات، هیچ سیدحنااایو نصااار، در چاااارچوِّ بحاااران محی ا  نگااااه 

نگری ویشه کنند و  تواند بیخ ا  ایو به عالم ط یات کمک کند که مرد ، آخرتنمی

کمتر به اساتثمار منااب  ط یاای بپردا ناد. جهاان امارو  باه چیازی جاز هماان عرفاان 

                    ساایی و بادون آن، حاراگرا نیا  نادارد کاه چیازی نینات جاز  هاد و وار آخرت

واور،  مهاارکردن نینات )بهرا  کشااند، مابلساوی انهادا  مای و آ ی که ط یات را به

 (.467، ا4697
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سوی  تک موجودات ایو جهان به سان، باور به رستاخیز همگانی و اینکه تک بدیو

            یابناد،  روناد و در جهاان دیگار حضاور و آراماخ می وایخ می  مقصد نهایی خود به

رفاات ا  بحااران  ها در برون یکاای ا  اصااول تأثیرگااذار باار اندیشااه و رفتااار اننااان

 محییی است.   ینت

                           اصااال کلیاادی حرکااات جااوهری در فلنااافۀ صااادرایی، ایااو بااااور در ورتااو 

کند؛  یرا حرکت ذاتای  شود و در نتیجه، تأثیرز نمود بیشتری ویدا می بهتر توجیه می

                                   کمال و ساااارانجا  مقصااااود را هنرمندانااااه  و خودکااااار جهااااان، ط یااااات روبااااه

                  طور ویاژه ها باه در ایاو سایر جاوهری، اساتمرار حیاات انناانگاذارد.  به نمایخ می

 شود. ت ییو می
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 گیری نتیجه

 ینت در ایو رو گار،  خواهی و سودجویی اننان، محی در اثر تقویت روحیۀ  یاده

 بودن رفاه موا ات ویشرفت صنات و فناوری، با وجود فراهم وضایت خوبی ندارد و به

محییی هناتیم؛  هاای  ینات و آسایخ بیشتر، درگیر مشکتت فراوان و حتای بحران

ها در آینده بنیار سصت و شاید ناممکو است. به همیو دلیل،  هایی که مهار آن بحران

جویی افتاده و هریک متناسب با تصصص خود، راهکارهاایی  اندیشه به فکر چاره اهل

 ینت و ننل انناان  تواند در نجات محی رها میاند. وای ندی به ایو راهکاارائه کرده

 ا  خیر نابودی، نقخ بنزایی داشته باشد. 

هاای اختمای اسات، محییی، ناهنجاری ا  آنجا که ریشۀ بنیاری ا  مشکتت  ینت

ا  ویخ موردتوجه است. باید    ینت بیخ مدارانه به محی  امرو ه اهمیت نگاه اختق

شاناختی،  شاناختی، جهان مای درگارو م اانی هنتیاندیشی با نگرز اخت گفت چاره

 .شناختی و... است اننان

ها در نگاه  های متصدرا دربار  جهان و نقخ آن رو، در ایو مقاله، رهیافت ا ایو 

ای باه  دهی ویاژه تواناد جهات اختمی به جهان، بررسی و ت ییو شد و ا  آنجا کاه می

هاا   یناتگاه خاود داشاته باشاد، ا  آنها و اصتح خوی و رفتار آنان با  نگرز اننان

 محییی یاد شد.  شناختی اختق  ینت عنوان م انی جهان به

                ال تااه ایااو اصااول بااه متصاادرا اختصاااا ندارنااد و در واماا ، او بااه ویااروی ا  

ها سصو گفته؛ ولی با رهیافت خاا  آن به استناد آیات و روایات ا باورهای دینی و 

ها را شاخص کارده اسات؛  ها جهت خاصی بصشیده و آن نی خود به آنو ت ییو عقت

الوجود است و هرچیزی ا   برای نمونه، در فلنفۀ متصدرا، جهان عیو رب  به واجب

شود؛ بار ایاو اسااس، افازون بار اینکاه گناتردگی و  شئون حقیقت بنی  شمرده می

، تقادس آن نیاز آیاد  رفای ویوستگی جهان و احاطۀ خدا بر جهان باه نماایخ درمی

 گردد.  آشکار می

تواناد در  کناد و بناابرایو، می ایو نگاه باه جهاان، ار شامندی آن را شااخص می
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ه  ینات کارساا  باشاد. همچنایو چاون جهاان،  ساختو نگااه اختمای باه محی  موجه

ویوسته است، هرگوناه آسایب در جزئای ا  ط یاات، باعاث  هم مانای وامای، کل به به

 شود.  ن میخلل در همۀ اجزای آ

                        کنااد، رفتااار خااود را جا در  می وااس کناای کااه حضااور خاادا را در همااه

تواناد ا  رفتارهاای ناهنجاار،  کند و بهتار می در راستای خواست و اراد  او تنظیم می

                 جااان بپرهیاازد. ا  دریچااۀ تلقاای صاادرایی بااه جهااان،  حتاای در م ااال موجااودات بی

            ( صااورت وروردگااار و بنااابرایو،4و اجاازای آن، ا  سااه وجااه ار شاامندند:  ط یااات

                                 اناااد، ( مح اااوِّ حق0ای بااار هناااتی و عظمااات او هناااتند؛  مقااادس و نشاااانه

                         ( چااون مصلااوق و مننااوِّ بااه6تااوان برایشااان تایاایو کاارد؛  وااس میمتاای نمی

ط یای است که هرکس وامااً خادا را دوسات دارد، آنچاه عایو وابناتگی باه اویند، 

 ینات  تواند منزلت محی  خوبی می اوست نیز دوست دارد. بدیو سان، ایو نگرز به

 را برجنته سا د.

ا  سوی دیگر، با نگاه به نظریۀ سریان حیات و شاور در کل جهاان، اهمیات ایاو 

آن، اشیا درد و رن  و شادی و غام را در   گردد؛  یرا بر اساس منئله دوچندان می

 دهند. شود، واکنخ نشان میها می کنند و به رفتاری که با آن می

تر  تواند رفتار اننان را در م ال ط یات ماقول و سنجیده ای ا  جهان می چنیو تلقی

 ینات کماک کناد. ایاو  روی در مصرف و تصریب محی  سا د و به ورهیز ا   یاده

جهان، با باور به هدفمندبودن آفرینخ و همچنیو نظریۀ با گشت فراگیار  نوع نگاه به

تا یری، ار ز  شود و باه نماید(، تقویت می تر می )که با نظریۀ حرکت جوهری موجه

 دهد. ها را نشان می ذاتی آن
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